
 

 

 

 

 

 

 رندآو ها به درد مینقابمرا 

 (کاربر انجمن چری بوک )   زیبا سعیدی

'''''''''''''''''''' 

 یدژ ار ت : ژانر 

 هدیز گر ب : سطح

 آکو : طراح جلد 

 ن  یسح تسو د مار آ ،یدیمح ا هر  : ناویراستار 

 ط . ندلو گ  : ناظر 

 . افکیان  : صفحه آرا 

 10 : تعداد صفحات

 تهیه شده در انجمن رمان نویسی چری بوک

'''''''''''''''''''' 
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 : همدقم

اهه بِ انگشتان، در پسِ بیر ها سر بر ای نقابدر میان هیاهوی و رقصِ قلم با ض 

ِ جملات و  آورند! قلم از میان انسجامشان سقوطی آزاد میمی کند و در پی

، ماهیتش را با واژگوپ  قطرات اشک مزین می کند. حال باید دید که کلماپی

 .شودباره نازل میچطور در این هیاهو، آرامش به یک
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ها در حسرت وجاهتِ شمع سوختند. پ  در پارسی از شعله کشیدند! پروانه

 .شب دل به تمنایِ باد داد تا فغانِ جگر سوزش را به گوشِ مطرب برساند

رواپی ها در اقلیم جهان فرمانآورند، اما نقابها از کمندِ آسمان سر بر میحسرت

 !کنندمی

*** 

گاه که کردی. آنای را دنبال میی بیگانههاگاه که به موازات خیابان گامآن

ها فریاد ها سکوت در پسِ نقابلای ثانیهات لابهدانسنی در چند قدمینمی

دانسنی که مردی عاجزانه محتاج نوازش، دل به کویرِ آسمان بسته زند، نمیمی

 .است

*** 

ند؛ تو زنخون میها برای پنهان شدن در تاریکی، شن  به وسعت زماپ  که موریانه

ای روشن دهی تا با امیدِ روزنهدر حسرتِ فرداپی بهیی خواب را به خود هدیه می

ها بر تار و در دل تاریکی شب بیدار شوی، اما انگار یادت رفته است که نقاب

 .کنندپود شب عرضِ اندام می

*** 

 که پر از رده
ی

هایِ سرخِ دشنه کاش اشکی سرازیر شود تا این غبار روی نقاپ  سنکی

هویداست، پالایش شود. کاش شود دسنی به رویِ وجود خود کشیم تا گرد و 

مان از وجود هر چه رد پایِ جامانده از نقاب تظاهرِ پاک غبار قلب مسکیر  

 .شود

*** 

ی پر تلاطم بر فراز های از دست رفتهبگذار دریا با آن وجاهتش برای ثانیه

اش زماپ  که سکوپی بدیهای اآسمان بگرید. بگذار نقاب خورشید بر دوردست

افکند، پاییر  بیفتد. بگذار های خاموش سایه میپروا در راهروی مملو از کاجپ  

 !پایان یابد این عطشِ جنون

*** 
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کن  تا را به تظاهر رها می زند. خندهی تمنا خانه میآرام، سکوت در پیشینهآرام

را چه غریبانه در ها تهاجم نکنند. سکوت، فریادش ی وجودت، شاپرکبه ویرانه

 .ها فراری نشوندکند تا شاپرکض خاموش میی نمناکی از بغپیاله

*** 

 خشکیده به تظاهر رنگ عمیقِ نیلی را به وجود پژمردهلاله
ی

اش هدیه ی برگ

اش و زیباپی  ی قدرتمندیبتواند آوازه دهد تا گل نیلوفر مرداب با خیالی آسودهمی

یقِ شب گرفتار شده مان زماپ  که در گودال عمطراوت آسای پ  را بر رخساره

 .است، رها کند

*** 

ها بر این باورند که نوازد. ابر صدای غرش آسمان گوپی که سمفوپ  غم می

اند تا ها را مقابل وجاهت لبخندش قرار دادهآسمان برای شکوفا شدن آن

سروری نگاهش را جهان پر از هیاهوی هنگامی که دست به عداوت، سکوت 

 .کنند نبینده میپیش

*** 

ی رنگ باخته است. از آوازِ قناری گرفته تا باطنِ نامادریاین روز  ! ها همه چیر 

گذارد .پشتِ هزاران ساز، زخمِ  جای میفریاد پشت هزارتویِ نقاب رده زخم به

 خفته است. اگر کمی فقط کمی دیده
ی

بین   ات را باز کن  میکهنه و بغض  سنکی

 .رسد، نیستبنظر میطور که که همه چیر  آن

*** 

هایشان را در ی برگآلود، وجود درهم شکستهی اشکهای درهم تنیدهشاخه

ی وجود از هم گسستهافق سرخ به تماشا گذاشته ی باد را اند! نسیم سرد پاییر 

 خروشان، پی های بیداری مقاوم نشان میبرای ساعت
 در  دهد تا آرام اما با باطن 

 .طنازی کند ها پی در ازدحامِ شاخه

*** 

امروز، غبار تباهی در چهارراه غم دست بزرگ نقاب را برای پنهان کردنِ بغضت 

های از دست رفته به ی رسوای دلت را برای ثانیهبوسیده است. سکوت بشینه
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، گاهی سکوت کردن میهایت را شسته است. میآغوش کشیده و زخم تواند داپ 

 .شویتر دیده میسکوت سنگیر   هایِ سختت باشد، اِنگار با همدمِ روز 

*** 

بارد، اندوه، بیشیی از هر زمانِ دیگری کالبدت را به باریدن امروز که باران می

ِ پ  دهد. نقابِ گداخته چه پ  جلوه می
ی

حدِ حسرت آخته و رحمانه درونِ آشفتکی

 نمناک  ِهای چشمچه ظالمانه، سکوت را همانند قطرات مروارید در پیاله

 .غلطاندمی

*** 

 درون ای که به ناچار و دلها، در سیل کلمات خفتهگرد و غبار واژه
ی

مردگ

زنان اند. قدمای محبوس شدهی خود کشیدهحصاری که به دورِ روحِ فریبنده

خواهی؟ مگر جز بست دیرین چه می موی خود، درونِ خاطراتِ بنپایِ قلمبهپا 

ِ جدیدیای تعفن که نفرتش زبانلاشه
 ؟قابل رؤیت است زد بود چیر 

*** 

ی، نقاب از چهره پاییر  می ها افتد. با قلم که به جانِ واژهقلم که به دست بگیر

بغض از راه جاست که شوی که کرورکرور درد داری و ایندر افنی تازه متوجه می

ون میرسد. آرام از لانهمی زند تا سمفوپ  گریسیی  را با هزاران واژه، با گاهش بیر

 .رهگذر بنوازدهزاران عارضه زیرِ پای هزاران 

*** 

ِ حسرت پاییر  ی خود، سعی در با انگشتانِ خواب رفته
های ها و اندوهانداخیی 

؛ اِنگار خمار برگپ   ِ گذشته را داری. حال که تنها ماندهزباپ 
ای میانِ های پاییر 

سک ها، بغض نکن: بگذار های خوابیده و غمِ لانه کرده در صدایِ کلاغمیی

 .کران بگریدهای پ   آبآسمانِ دلت به موازاتِ 

*** 

باری از  ات که کولهدانم! خسته از جی  زمانه. لباسی بر تن آزردهای، میخسته

ِ شامها را حمل میناگفته
ان با گامکند؛ در این روشن  های گاهان، افتان و خیر 

 .کن  سویِ پگاه گریز می گدار در خفا و سکوت شب، به آنپ  
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*** 

وقفه چه های پ  ای. اشکوِ تنهایِ خانه تکیه زدهلنگان و آهسته به سر لنگ

گاه که دست برای تحول زمانه بلند کردی؛ بارند. آنغریبانه در پهنایِ صورت می

 .برافراشته شدند های خاموشهای درد از فانوسدر افق دور دست، نغمه

*** 

 شود و تو ناخداگاه هراسِ تنهاپی شکند؛ ویران میکسی در وجودت آهسته می

ها، موسمِ رسیدنِ تو را به غفلت نوید شمارِ دقیقهداری. هیاهویِ ساعتمیبر 

ِ خونِ خودش تو را به تماشا میمی
نشیند؛ چه آشناست دهند. ماه در سرخ 

 !جااین

*** 

ای! حال که به های خاموش به کالبد بدونِ روحت زل زدهحال که با چشم

ت نشسته اند؛ حال که در این ات آمدهماپ  بخت به مههای نگونای و کلاغحیر

اند. بدان، پشیماپ  ها سر برآودهاند و تازش غمها فرو ریختهسیاهی شب نقاب

 !سودی ندارد

 

 . نپایا
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